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 از بازت��اب ح��وادث 15 خرداد در ش��يراز چه 
خاطراتي داريد؟

مللن‌در‌سللال‌‌42در‌چاپخانلله‌کارگر‌بللودم‌و‌‌19
سللال‌داشتم.‌قصد‌داشللتم‌که‌مغازه‌‌اي‌احداث‌کنم‌
و‌مشغول‌کار‌کتاب‌فروشللي‌و‌صحافي‌بشوم.‌اين‌
مغللازه‌را‌اوائللل‌خرداد‌مللاه‌اجاره‌کللردم.‌در‌روز‌
‌15خللرداد،‌‌6ماه‌بللود‌که‌مغللازه‌را‌گرفته‌بودم‌و‌
مشللغول‌تللدارکات‌آن‌بودم‌و‌افتتللاح‌مغازه‌ما،‌در‌
واقع‌مصادف‌با‌جنبش‌‌15خرداد‌شللد.‌خوشبختانه‌
مغازه‌و‌منزل‌بنده‌در‌مسيري‌قرار‌داشت‌که‌کانون‌
انفجار‌‌15خرداد‌شلليراز‌بود.‌منزل‌ما‌پشللت‌بازار‌
حاجي‌بود،‌يعني‌يک‌کوچه‌مانده‌به‌مسللجد‌جامع‌
عتيق‌که‌سللنگر‌مبارزه‌شهيد‌آيت‌الله‌دستغيب‌بود.‌
مغازه‌ما‌يک‌کوچه‌پائين‌تر‌از‌منزل‌آقاي‌محاتي‌و‌
مجاور‌منزل‌برادر‌ايشللان‌و‌طبعا‌مسير‌عبور‌ما‌هم‌
از‌جلوي‌مدرسه‌علميه‌خان‌و‌از‌جلوي‌منزل‌شهيد‌
دسللتغيب‌و‌آقاي‌محاتي‌بود،‌يعني‌تا‌به‌مغازه‌مان‌
برسلليم،‌در‌کانون‌مبارزات‌مردمي‌بودم‌و‌تمام‌آنها‌
را‌مي‌ديدم‌و‌مي‌شللنيدم‌و‌در‌بعضي‌از‌قسللمت‌ها‌

شريک‌و‌سهيم‌بودم.
‌در‌روز‌‌15خرداد،‌شلليراز‌مثل‌اکثر‌شهرهاي‌ايران‌
آبستن‌حوادثي‌بود.‌متاسفانه‌در‌آن‌زمان‌رسانه‌هاي‌
گروهللي‌چنداني‌در‌اختيار‌مردم‌نبللود.‌افراد‌کمي‌
راديو‌داشللتند،‌روزنامه‌ها‌هم‌تيراژ‌زيادي‌نداشتند‌
و‌همين‌رسللانه‌ها‌هم‌در‌اختيار‌دستگاه‌بود‌و‌اخبار‌
زيادي‌پخش‌نمي‌شللد.‌بهترين‌وسيله‌نقل‌و‌انتقال‌
اخبللار‌خود‌مردم‌بودند‌و‌در‌راس‌مردم،‌روحانيون‌
بودند‌که‌از‌منبرهايشللان‌به‌عنوان‌سنگر‌در‌جهت‌
مبارزه‌هللاي‌عقيدتللي‌و‌سياسللي‌و‌...‌‌‌اسللتفاده‌

مي‌کردنللد.‌در‌ضمن‌روحانيون،‌بيشللتر‌اهل‌اطاع‌
بودند‌و‌اعاميه‌هايي‌که‌از‌تهران‌و‌قم‌مي‌آمد،‌ابتدا‌

به‌دست‌آنها‌مي‌رسيد.‌
قبل‌از‌‌15خرداد‌به‌خاطر‌سللخنراني‌هاي‌آتشللين‌‌
امام،‌انتظار‌حوادثي‌مي‌رفت.‌ايشللان‌به‌حق‌و‌بدون‌
هيچ‌ترديدي‌يکي‌از‌نوادر‌انسان‌هاي‌نابغه‌‌در‌طول‌
تاريخ‌اسللام‌اسللت.‌بارزترين‌صفت‌اين‌بزرگوار‌
شللجاعت‌بي‌نظيرشان‌بود‌که‌باعث‌شد‌تحرکي‌در‌
تمام‌ارکان‌اجتماعللي،‌به‌خصوص‌در‌بافت‌فکري‌

مسلللمانان‌بوجود‌آيد.‌سللخنان‌امام‌باعث‌تغيير‌در‌
روش‌کار‌منبري‌ها‌و‌منبرهاي‌ما‌تبديل‌به‌سنگرهاي‌
آتش‌عليه‌دشللمن‌شللد.‌در‌اثر‌اين‌خطابه‌ها،‌مردم‌
که‌تا‌آن‌موقع‌کاري‌به‌سياسللت‌نداشتند،‌چشم‌و‌
گوششللان‌باز‌شد‌و‌شاه‌که‌تا‌آن‌زمان‌توانسته‌بود‌
بلله‌عنوان‌يک‌چهره‌محبللوب‌در‌ميان‌مردم‌جا‌باز‌
کند،‌رسوا‌شد.‌او‌به‌اماکن‌مقدسه‌مي‌رفت‌و‌از‌اين‌

رفتن‌هللا‌عکس‌و‌فيلم‌تهيلله‌و‌در‌بين‌مردم‌پخش‌
مي‌کردند‌و‌مردم‌هم‌فکر‌مي‌کردند‌که‌او‌شاه‌شيعه‌
اسللت.‌صحبت‌هاي‌روحانيون‌مبارز‌باعث‌شد‌که‌
مردم‌به‌حقايق‌‌تلخي‌در‌مورد‌شاه‌پي‌ببرند‌و‌از‌او‌

و‌دستگاهش‌نفرت‌و‌انزجار‌پيدا‌کنند.
‌بعللد‌از‌جريان‌لوايللح‌شللش‌گانه،‌روحانيون‌اين‌
موضوع‌را‌براي‌مردم‌شکافتند‌و‌آنان‌را‌از‌واقعيت‌
ايللن‌جريان‌آگاه‌کردند.‌بعد‌از‌آن‌هم‌با‌سللخنراني‌
امام‌در‌روز‌عاشللورا،‌مردم‌کم‌و‌بيش‌آماده‌حرکت‌
‌شدند.‌در‌شيراز‌هم‌بزرگان‌اين‌شهر‌در‌حال‌آماده‌
کردن‌مردم‌بودند.‌در‌مسللجد‌جامع‌عتيق،‌شللوري‌
در‌مللردم‌بلله‌وجود‌آمده‌بود.‌آن‌شللب‌ها‌و‌روزها‌
مسللجد‌جامع‌تب‌عجيبي‌داشللت.‌مردم‌به‌محضر‌
شللهيد‌دستغيب‌مي‌آمدند،‌سئوال‌مي‌کردند‌و‌انتظار‌
پاسللخ‌داشللتند.‌‌اين‌انتظار‌بالاخللره‌در‌صبح‌‌15
خرداد‌براي‌خيلي‌ها‌به‌نتيجه‌رسيد،‌هر‌چند‌نتيجه‌

دردناک‌بود.‌
صبح‌در‌حدود‌سللاعت‌‌8،‌از‌جلوي‌مدرسلله‌خان‌
کلله‌عبور‌مي‌کردم‌ديدم‌کم‌و‌بيش‌شلللوغ‌اسللت،‌
يللک‌شلللوغي‌غيرعللادي،‌در‌جلوي‌خانه‌شللهيد‌
دسللتغيب‌خيلي‌شلوغ‌اسللت‌و‌از‌حرف‌هاي‌مردم‌
فهميللدم‌که‌آقايان‌را‌دسللتگير‌کرده‌اند،‌اما‌موضوع‌
هنوز‌کاما‌براي‌من‌‌روشللن‌نشللده‌بود.‌مدتي‌که‌
گذشللت‌فهميدم‌آقللاي‌محاتي‌و‌بللرادر‌و‌فرزند‌
شللهيد‌دستغيب‌را‌گرفته‌‌و‌به‌تهران‌منتقل‌کرده‌اند،‌
اما‌موفق‌به‌دستگيري‌شهيد‌دستغيب‌نشده‌اند.‌بعد‌
از‌مدتي‌مردم‌از‌طرف‌مدرسه‌آقا‌باباخان‌و‌دروازه‌
سللعدي‌به‌طللرف‌چهار‌راه‌زند‌شللروع‌به‌حرکت‌
کردند.‌من‌هم‌همراه‌جمعيت‌به‌راه‌افتادم‌و‌تا‌فلکه‌

ب�دون‌هيچ‌تردي�دي‌ام�ام‌يكي‌از‌
نوادر‌انسان‌هاي‌نابغه‌‌در‌طول‌تاريخ‌
اسلام‌است.‌سخنان‌امام‌باعث‌تغيير‌
در‌روش‌كار‌منبري‌ه�ا‌و‌منبره�اي‌
ما‌تبديل‌به‌س�نگرهاي‌آتش‌عليه‌
دش�من‌ش�د.‌در‌اثر‌اي�ن‌خطابه‌ها،‌
مردم‌كه‌تا‌آن‌موقع‌كاري‌به‌سياست‌
نداشتند،‌چشم‌و‌گوششان‌باز‌شد.

»نقش ش�هيد دستغيب در نهضت امام« در گفت و شنود 
شاهد ياران با محمد نعمتي

 انقلاب درشيرازبه اوتكيه داشت ...  

قي��ام 15 خ��رداد آغ��از نهضت عظيم 
اس��لامي به رهبري امام در ش��يراز نيز 
آثار ارزش��مند خود را برج��اي نهاد و 
روحانيون مبارز آن خطه به شكلي جدي 
وارد ميدان مقابله با رژيم شدند. در اين 
ميان نقش ش��هيد آيت الله دس��تغيب از 
برجستگي خاصي برخوردار است. در 
اي��ن گفتگو از زبان كس��ي كه خود از 
همان روزهاي نخست در ميدان مبارزه 
بوده، نكات جالبي از بازتاب اين قيام در 

شيراز مطرح شده است.
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شللهرداري‌و‌خيابان‌انوري‌و‌چهار‌راه‌شللير‌رفتم.‌
عده‌اي‌از‌ساواکي‌ها‌در‌بين‌مردم‌بودند.

حضللرت‌امام‌در‌سخنراني‌هايشللان‌بللر‌چند‌نکته‌
تاکيد‌داشللتند:‌اسللرائيل،‌بهائيت،‌فساد‌اجتماعي‌و‌
اشللتباهات‌و‌تعمدات‌سياسي‌دربار.‌مردم‌هم‌طبعا‌
از‌طريق‌روحانيت‌روي‌اين‌مسللائل‌حساس‌شده‌
بودند،‌بلله‌همين‌خاطللر‌در‌طللول‌راه،‌مغازه‌هاي‌
مشروب‌فروشللي‌مللورد‌حمله‌مردم‌قللرار‌گرفتند.‌
اين‌مغازه‌ها‌در‌شللهر‌زياد‌بودند.‌بعد‌از‌جريان‌‌15
خرداد،‌دولت‌شللاه‌اولين‌کاري‌که‌کرد،‌بازسللازي‌
اين‌اماکن‌بود.‌مردم‌از‌چهار‌راه‌شللير‌به‌طرف‌سه‌
راه‌احمللدي‌حرکت‌کردند‌و‌اوج‌درگيري‌در‌آنجا‌
بود.‌هنگامي‌که‌ما‌رسلليديم،‌مردم‌ماشين‌شهرباني‌
را‌آتش‌و‌يک‌سللرهنگ‌را‌کتک‌زده‌بودند.‌در‌اين‌
تظاهرات،‌زنان‌هم‌شرکت‌داشتند.‌درگيري‌هايي‌به‌
صللورت‌پراکنده‌به‌وجود‌آمللد‌و‌پليس‌عليه‌مردم‌
خشللونت‌زيادي‌را‌به‌خرج‌داد.‌اين‌جنگ‌و‌گريز‌
تا‌سللاعت‌‌12ظهر‌ادامه‌داشت،‌اما‌چون‌رهبران‌را‌
گرفتلله‌بودند،‌مردم‌در‌باتکليفي‌به‌سللر‌مي‌بردند.‌
پليس‌هم‌مردم‌را‌به‌پراکنده‌شللدن‌دعوت‌مي‌کرد.‌

سرانجام‌جمعيت‌متفرق‌شدند.‌
همان‌شب‌رژيم‌دسللتور‌داد‌تمام‌مساجد‌شيراز‌را‌
تعطيل‌کنند،‌چون‌خود‌رژيم‌فهميده‌بود‌که‌بهترين‌
مکانللي‌که‌مللردم‌مي‌توانند‌دور‌هم‌جمع‌شللوند،‌
مسللاجد‌هسللتند.‌شللب‌هم‌دولت‌اعام‌حکومت‌
نظامي‌کرد.‌بعد‌از‌مدتي‌فشار‌علما‌و‌مردم‌بر‌رژيم‌
براي‌‌آزاد‌کردن‌علماي‌زنداني‌‌شللروع‌شد‌تا‌اينکه‌
اين‌فشللارها‌نتيجه‌داد‌و‌شللهيد‌دسللتغيب‌و‌آقاي‌
محاتي‌و‌بقيه‌به‌شلليراز‌بازگشتند‌و‌مبارزه‌را‌ادامه‌

دادند.‌
اش��اره كرديد كه در چاپخانه كار مي كرديد. آيا 
عك��س امام  در آن زم��ان موجود بود و بين مردم 

پخش مي شد؟
در‌آن‌زمان‌عکس‌امام‌در‌شلليراز‌پخش‌نمي‌شد.‌تا‌
آنجا‌که‌من‌اطاع‌دارم،‌اين‌قضيه‌‌‌دو‌علت‌داشت:‌
اول‌اينکه‌تجهيزات‌چاپخانه‌هاي‌شيراز‌در‌آن‌موقع‌
قابل‌توجه‌نبود‌و‌دوم‌اينکه‌آن‌شلليراز‌انسللجام‌و‌

برنامه‌ريللزي‌تهران‌و‌قم‌را‌نداشللت،‌اما‌بعضي‌از‌
اعاميه‌هللا‌به‌شلليراز‌مي‌آمد‌و‌چاپ‌مي‌شللد.‌يادم‌
هسللت‌اولين‌رساله‌اي‌که‌از‌امام‌‌به‌دستم‌رسيد،‌به‌
وسيله‌طلبه‌اي‌از‌قم‌بود‌که‌يک‌کيف‌را‌پر‌از‌رساله‌
کرده‌‌و‌به‌شيراز‌آورده‌بود.‌اين‌کار‌نياز‌به‌شجاعت‌
عجيبي‌داشت،‌چون‌در‌آن‌زمان‌جلوي‌اتوبوس‌ها‌
را‌مي‌گرفتنللد‌و‌آنهللا‌را‌بازرسللي‌مي‌کردنللد.‌اکثر‌
عکس‌ها‌و‌اطاعيه‌ها‌و‌رسللاله‌‌هايي‌که‌در‌شيراز‌به‌
دسللت‌مردم‌مي‌رسيد،‌در‌تهران‌يا‌قم‌چاپ‌مي‌شد.‌
مخصوصللاً‌بازاري‌هللاي‌تهران‌جسللارت‌عجيبي‌
داشللتند،‌به‌طوري‌که‌گاهي‌اوقللات‌عکس‌امام‌را‌
در‌معابر‌عمومي‌يا‌در‌مغازه‌شللان‌نصب‌مي‌کردند،‌
چون‌با‌همديگر‌وحدت‌و‌انسللجام‌خاصي‌داشتند‌
و‌قللدرت‌اقتصادي‌و‌مالي‌مملکت‌دستشللان‌بود.‌
دولت‌هم‌اين‌را‌مي‌دانسللت‌کلله‌در‌افتادن‌با‌بازار‌
بلله‌معناي‌از‌بين‌رفتن‌اقتصاد‌مملکت‌اسللت‌و‌لذا‌
در‌تهران‌چنللدان‌حريف‌بازاري‌ها‌نمي‌شللد،‌ولي‌
در‌شلليراز،‌فشللاري‌که‌از‌لحاظ‌اعاميه‌ها‌بر‌مردم‌
مي‌آمد،‌کمتر‌از‌فشللاري‌نبللود‌که‌در‌مرکز‌بر‌مردم‌

بود،‌يعني‌اينجا‌کسللي‌کلله‌اعاميه‌و‌عکس‌امام‌را‌
مي‌خواسللت‌نگه‌دارد،‌در‌حقيقت‌با‌جان‌خودش‌
بللازي‌مي‌کرد.‌حروف‌چاپخانه‌ها‌هم‌شللناخته‌بود‌
و‌اطاعات‌راحت‌مي‌توانسللت‌تشخيص‌بدهد‌که‌
کدام‌چاپخانه‌آن‌را‌چاپ‌کرده‌اسللت.‌در‌تهران‌و‌
قم‌گسللتردگي‌زياد‌بود‌و‌دسللت‌دولت‌چندان‌به‌

اينها‌نمي‌رسيد.‌
‌از‌دلائل‌ديگر‌محدود‌بودن‌چاپ‌اعاميه‌در‌شيراز‌
اين‌بود‌که‌دو‌سه‌چاپخانه‌در‌شيراز‌خودشان‌وابسته‌
به‌رژيم‌و‌در‌واقع‌دسللتگاهي‌و‌حکومتي‌بودند‌که‌
مشللخص‌اسللت‌که‌اعاميه‌اي‌در‌اين‌مورد‌چاپ‌
نمي‌کردند.‌بنده‌خودم‌هم‌در‌چاپخانه‌احمدي‌کار‌
مي‌کللردم‌و‌چاپخانه‌نجابتي‌هم‌حروفش‌شللناخته‌
شللده‌بود‌و‌به‌محض‌چاپ،‌اطاعات‌به‌سللراغش‌
مي‌آمللد.‌از‌مديران‌قديمي‌چاپخانلله‌آقاي‌الله‌ربي‌
در‌چاپخانلله‌نور،‌آقاي‌مصطفللوي،‌آقاي‌فرهنگ،‌
آقاي‌مدرس‌مدير‌چاپخانه‌مهرگان‌هستند‌که‌گمان‌
نمي‌کنم‌هيچ‌کدامشللان‌چيزي‌چاپ‌کرده‌باشللند.‌
دليلش‌هم‌شللناخته‌شده‌بودن‌حروف‌چاپخانه‌شان‌
بود،‌مثا‌حروف‌چاپخانه‌احمدي‌قديمي‌بود‌که‌به‌
آن‌حللروف‌پابلند‌مي‌گفتند‌و‌عتيقه‌بود‌و‌به‌محض‌
چللاپ،‌حللروف‌آن‌توسللط‌اطاعات‌شناسللايي‌

مي‌شد.

صبح‌در‌حدود‌ساعت‌‌8،‌از‌جلوي‌مدرسه‌
خان‌كه‌عبور‌مي‌كردم‌كه‌ديدم‌كم‌و‌بيش‌
شلوغ‌اس�ت،‌يك‌ش�لوغي‌غيرعادي،‌در‌
جلوي‌خانه‌ش�هيد‌دستغيب‌خيلي‌شلوغ‌
اس�ت‌و‌از‌حرف‌ه�اي‌م�ردم‌فهمي�دم‌كه‌
آقايان‌را‌دستگير‌كرده‌اند،‌اما‌موضوع‌هنوز‌
كاملا‌براي‌من‌‌روش�ن‌نشده‌بود.‌مدتي‌كه‌
گذش�ت‌فهميدم‌آقاي‌محلات�ي‌و‌برادر‌و‌
فرزند‌شهيد‌دستغيب‌را‌گرفته‌‌و‌به‌تهران‌
منتقل‌كرده‌ان�د،‌اما‌موفق‌به‌دس�تگيري‌

شهيد‌دستغيب‌نشده‌اند.
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